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ABSTRACT   
At first glance, there seems to be a contradiction  between the phrase  

“Ya laytani mittu qaba hadha” [I wish I had  died before this] in verse 23 of 
Surah Maryam, which refers to Mary’s wish to  die, and her divine status as 
a chosen human being, and this, per se, contradicts the guidance of the Holy 
Qur’an by quoting this saying of Maryam (AS) .Since it is important to 
remove the doubts from the  aforementioned verse and resolve these 
problems due to their connection to  theological issues and beliefs, and 
because no independent research has been  conducted on this issue, the 
current research using a descriptive-analytical  approach, with an emphasis 
on the opinions of commentators searches the answers  for the mentioned 
doubt. 

The result of this study is that the phrase “I wish I had  died before 
this” does not contradict the status of Mary (AS) nor does it  oppose her 
position regarding patience, gratitude, and contentment. On the contrary, 
this statement indicates the intensity  of her concern for position of pureness 
and chastity, and the difficulty of  bearing such an accusation against her 
purity. Therefore, this statement in  itself was a perfection for her; because 
it indicates the intensity of her  closeness to God Almighty. Now, with the 
removal of the first doubt, the second doubt also  disappears, and the 
wisdom of quoting this saying from Mary (AS) becomes clear, in addition 
to indicating her divine status by referring to the fact that she  came out of a 
difficult and exhausting test with pride, as well as indicating that  God’s 
mercy, abundance and grace have no limits to His devoted servants.  
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  ٢٣با توجه به آيه  بررسي شبهه تنافي تمناي مرگ با مقام حضرت مريم (س) 

  سوره مريم

  ١علی ثامنی 
  ٢مریم رضائی 

  چكيده
سوره مريم كه حاكي از تمناي    ٢٣در آيه  »  H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا در نگاه اول ميان عبارت « 

عنوان يك انسـان برگزيده  مرگ توسـط حضـرت مريم (س) اسـت و مقام و منزلت ايشـان به 

گري  تعـارض وجود دارد. همين تعـارض، بـاعـث ايجـاد اشـــكـالي ديگر يعني تنـافي هـدايـت 

آيه    گردد. ازآنجاكه رفع اشــكال از قرآن كريم با نقل اين ســخن از حضــرت مريم (س) مي 

مزبور و حـل اين شـــبهـات بـه خـاطر مربوط بودن بـا مبـاحـث كلامي و اعتقـادات، حـائز اهميـت  

نشـده اسـت،  كه تاكنون پژوهشــي مســتقل پيرامون شــبهه مذكور انجام اســت و به جهت اين 

تحليلي با عنـايت به آرا مفســـران، براي شـــبهه مذكور  - پژوهش حاضـــر با روش توصـــيفي 

ѫʑ�ø¤ Ѵɯ ©�ُّ ��¦  نتيجه حاصـل از اين پژوهش اين اسـت كه سـخن «   دهد. هايي را ارائه مي پاسـخ 

گونه منافاتي با مقام حضـرت مريم (س) نداشـته و با مقام صـبر، شـكر و رضـاي ايشـان  » هيچ ¼Hا 

نيز در تعارض نيسـت؛ بلكه اين سخن حاكي از شدت عنايت ايشان به مقام حيا و عفت بوده،  

ي  اند  تي خلاف عفت براي حضـرت (س) را مي سـخت و گران بودن تحمل اتهام به معصـ رسـ

دهد. با برطرف  حق متعال را نشـان مي و اين خود، كمالي براي ايشـان بوده و شـدت قربشـان به 

گردد كه حكمت نقل اين سـخن  شـدن شـبهه اول، شـبهه دوم نيز برطرف گشـته و روشـن مي 

ان به  اره به منزلت رفيع ايشـ يله ا از حضـرت مريم (س) علاوه بر اشـ ربلند بيرون  وسـ اره به سـ شـ

گر رحمت واســعه و الطاف  فرســا، نشــان آمدن حضــرت (س) از امتحاني ســخت و طاقت 

  كران خداوند در حق بندگان مخلص خويش است. بي 

  سوره مريم، آرزوي مرگ، صبر، شكر، رضا به قضاي الهي. هاي كليدي:  واژه 
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  مقدمه
ت. آيه از آيات قرآن كريم، از حضـرت مريم (س)   ٢٧در  ده اسـ خداي متعال در   ١يادشـ

ــوره آل  ــرت  - ازاينكه خاندان عمران (ع) عمران پس سـ كه بنا بر حديثي از امام باقر (ع)، حضـ

ــاره    - ٢عمران (ع) از پيامبران خدا بودند  ــوي خود اش ــدن آنان از س ــتوده و به برگزيده ش را س

نمايد كه  كته تأكيد مي نمايد، دعا و نذر مادر حضـرت مريم (س) را يادآور شـده و بر اين ن مي 

رت مريم (س) را به نيكويي پرورش  رت مريم (س) را پذيرفت و حضـ خداوند، نذر مادر حضـ

(آل  ــدّيقــه٣٧- ٣٣عمران/ داد  بــانويي صــ مريم (س)  ــرت  قرآن كريم، حضـ بر نص  بنــا   .(٣ 

ده/  ائـ اء/ ٧٥(مـ ان ١٢؛ تحريم/ ٩١)، عفيف (انبيـ ــع و فرمـ اضـ ه  ١٢بردار (تحريم/ ) و خـ د كـ ) بودنـ

). ٤٢عمران/ د ايشــان را پاك و مطهر گردانيده و بر تمام زنان جهان برتري داده بود (آل خداون 

ــان با ملائكه در ارتباط بودند (آل  ــان از جانب خداوند روزي و  ٤٥و    ٤٢عمران/ ايشـ ) و برايشـ

) داستان  ٢٩- ١٦). در سوره مباركه مريم (آيات ٣٧عمران/ شد (آل هاي بهشـتي فرسـتاده مي ميوه 

شـــده اســـت. در اين آيات، خداي متعال  تري بيان صـــورت گســـترده م (س) به حضـــرت مري 

ي خداوند ازاينكه از خلوت گزيدن حضـرت مريم (س) براي عبادت خدا و تمثل فرسـتاده پس 

به ايشـان  - مبني بر ولادت فرزند  - اي كه آن فرسـتاده  صـورت بشـر در برابر چشـمشـان و مژده به 

وعلف  آب شدن ايشان و پناه بردن به مكاني دور و بياباني بي گويد، ماجراي باردار داد سخن مي 

كه درد زايمان عارض حضــرت مريم نمايد. با توجه به اين آيات شــريفه، هنگامي را بازگو مي 

ــان به كنار تنه  ــد، ايش ــكي رفته و در همان لحظات با خود گفتند: « (س) ش ѫʑ�ø¤ Ѵɯ  ي نخل خش

 �øـــU·© 
ً
�øـــU¶ �ُ´� ا وH¼ ¦�� ُّ�© ــده بودم. كلي فراموش ازاين مرده بودم و به كاش پيش »؛ اي ش

دن بااين  ان كند و با مژده به جاري شـ د تا آرامشـ ان شـ يد كه ندايي متوجه ايشـ حال، طولي نكشـ

ــان، از بابت آب و غذا  ــرش ــان و فروريختن خرماي تازه از درخت بر س آب روان از زير پايش

تور به روزه  سـكوت و سـخن نگفتن با مردم، نگراني ايشـان   ي خيالشـان را آسـوده نموده و با دسـ

  از بابت چگونگي جواب دادن به مردم را برطرف نمايد. 

 
  . ۱۲؛ تحریم/ ۵۰؛ مؤمنون/  ۹۱؛ انبیاء/  ۲۹-۱۶؛ مریم/ ۷۵؛ مائده/ ۴۷-۴۲و  ۳۷-۳۵عمران/ . آل١
  . ۲۰۲:  ۱۴، ج  ۱۴۰۳بحارالانوار،. مجلسی،  ٢
  . صدیقه به کسی گویند که در گفتار و رفتار صادق باشد و گفتار و کردارش یکی بوده و بر اساس صدق و راستی عمل نماید. ٣
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��¤� H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا و  مبحثي كه در اينجا مدنظر ماســت، پيرامون عبارت شــريفه « 

 
ً
�øـU·© 

ً
�øـU¶ �ُ´� آيد كه چگونه ممكن اسـت » اسـت. با توجه به اين عبارت، اين اشـكال پيش مي

ها را كه شــرح قســمتي از آن  - ها و صــفات عالي  همه ويژگي نويي كه در قرآن كريم باآن با 

ده توصـيف  - بازگو كرديم  اند، آرزوي مردن و سـلب حيات از خود را دارند؟ آيا اين آرزو شـ

بر و شـكر در  ته و آيا آرزوي مرگ كردن مسـاوي با عدم صـ ان تنافي نداشـ با مقام و منزلت ايشـ

ــت؟ علاوه بر اين   برابر نعمـت حيـات  ــؤال پيش مي نيسـ آيـد كـه چرا خـداي متعـال در هـا، اين سـ

ــخن را از يكي از بندگان  ــت، اين س ــماني خويش كه كتاب هدايت و راهنمايي اس كتاب آس

مقرب خود نقل فرموده اســـت؟ مگر اقوال و افعال مقربيني كه خداوند از آنان در قرآن كريم 

ايرين از  خن گفته، براي الگو گيري سـ ت؟ آيا آرزوي مرگ كردن نزد خداوند،  سـ ان نيسـ ايشـ

گونه نيســت و آرزوي  يابيم كه اين درمي   ١اي اســت؟ با مراجعه به احاديث امر نيكو و پســنديده 

  مرگ كردن امري است كه از آن نهي شده است. 

هايي  وبيش به شـبهه مذكور توجه داشـته و پاسـخ برخي مفسـران در كتب تفسـيري خود كم 

اند. ازآنجاكه رفع اشـكال از آيه مزبور و حل اين شـبهات به خاطر مربوط ذكر نموده نيز براي آن  

ت و به جهت اين  ي انجام بودن با مباحث كلامي و اعتقادات، حائز اهميت اسـ ده  كه طبق بررسـ شـ

ــكالات   ــاراتي به اش ــير آيه موردبحث اش ــران ذيل تفس ــط نگارنده، هرچند تعدادي از مفس توس

باره انجام نگرفته اسـت، پژوهش حاضـر درصـدد كنون پژوهشـي مسـتقل دراين مذكور داشـتند اما تا 

اسـت تا با بررسـي آرا و اقوال مفسـران ذيل آيه شـريفه، پاسـخي منطقي و جامع نسـبت به شـبهه  

  شده ارائه نمايد. بنابراين سؤالات مربوط به اين پژوهش به شرح زير است: مطرح 

كر و . آيا اين سـخن حضـرت مريم (س) با جايگا ١ ه و منزلت ايشـان و با مقام صـبر و شـ

  توان آن را برطرف كرد؟ رضا منافات ندارد؟ و در صورت وجود اين اشكال، چگونه مي 

اديـث اهـل ٢ ه احـ ا توجـه بـ ذموم بودن آرزوي مرگ بـ اوجود منهي و مـ بيـت (ع)، چرا . بـ

يم (س) خداوند در قرآن كه كتاب هدايت و راهنمايي بشـر اسـت، اين سـخن را از حضـرت مر 

  تواند باشد؟ نقل فرموده است و حكمت اين امر چه مي 

 
؛  ۱۱۹:  ۲ق: ج    ۱۴۰۸؛ نوری، مستدرک الوسائل،  ۴۴۹:  ۲؛ همان، ج  ۴۴۹:  ۲ق: ج    ۱۴۰۹. ر.ک: حر عاملی، وسایل الشیعة،  ١

  . ۹۲: ۱۱ش: ج  ۱۳۶۴امع لاحکام القرآن، قرطبی، الج
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  اشكال اول: تنافي آرزوي مرگ توسط حضرت مريم (س) با مقام و منزلت ايشان 
رسـد كه چرا حضـرت مريم (س) در سـوره مريم اين پرسـش به ذهن مي   ٢٣با دقت در آيه  

ن خاطر اســت كه توقعي كه ما  آن هنگام اين جمله را بر زبان آوردند؟ و درواقع، اين ســؤال بدي 

ي شـرايط زندگي بايد صـبر پيشـه كند از يك انسـان كامل و برگزيده داريم، اين اسـت كه در همه 

و گله و اعتراض ننمايد؛ خدا را در تمام شـرايط زندگي شـاكر باشـد و هميشـه و در تمامي اوقات  

جه به آيه مذكور در ذهن  از قضـاي الهي رضـايت كامل داشـته باشـد. بنابراين، اشـكالي كه با تو 

توان  شـود، مربوط به مقام صـبر، مقام شـكر و مقام رضـاسـت. بدين معني كه چگونه مي تداعي مي 

  ميان اين سخن حضرت مريم (س) و اين سه مقام جمع كرد و اشكال را برطرف نمود؟ 

و در ابتدا بايد با توجه به سـياق آيات و اقوال مفسـران، بررسـي شـود كه دليل اين آرزو 

تمناي مرگ توسـط حضـرت مريم (س) چه بوده و ايشـان در چه شـرايط و احوالي سـخنِ «يا  

ليتني متُّ قبل هذا» را بر زبان آوردند؟ به همين منظور در ادامه به بررسـي آراء و اقوال مفسـران  

  پردازيم. سوره مباركه مريم مي  ٢٣پيرامون آيه 

  به اقوال مفسران. چيستي علت آرزوي حضرت مريم (س) با عنايت ١-١
كه شـبهه مذكور، بيشـتر جنبه كلامي داشـته و با غور در بطن آيه و مقايسـه  با عنايت به اين 

گردد و با توجه به اينكه كاركرد  آن با مقام يك انســان كامل و برگزيده، اين شــبهه مطرح مي 

ير، پرده  ير  هاي آيات اسـت و غالباً مف برداري از معنا و مفهوم مفردات و جمله تفسـ ران در تفسـ سـ

ــان بحـث درباره  آيات، به ذكر معنـا و مفهوم مفردات آيه به  علاوه نكـاتي كه از ديدگاه خودشـ

كنند، بسـياري از مفسـران در تفاسـير خود  ها پيرامون آيه از اهميت برخوردار اسـت بسـنده مي آن 

ــخي هم براي آن ارائه نداده  ــبهـه را مطرح نكرده و طبعـاً پاسـ اينكـه در اقوال  اند. فارغ از اين شـ

مفسـران اشـاره صـريح به شـبهه موردنظر شـده باشـد يا خير، آنان دلايلي را براي اين آرزو توسـط  

  توان اين دلايل را به دودسته تقسيم نمود. طوركلي مي اند. به حضرت مريم (س) ذكر نموده 

  دلايل دسته اول
  توان به دو بخش تقسيم كرد: اين دسته از دلايل را مي 

عنوان علت و الف) سـختي و مشـقت و فشـار امر و شـرايط: يكي از مواردي كه مفسـران به 
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اند، سـختي شـرايط و مشـقتي اسـت كه بر  دليل تمناي مرگ حضـرت مريم (س) مطرح نموده 

  ١٤٢٢؛ ابن جوزي،  ٥٠:  ١٦ق: ج   ١٤١٢؛ طبري،  ١١٧:  ٧تا: ج ايشـان واردشـده بود (طوسـي، بي 

ق:   ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٢٢٩:  ٣ق: ج    ١٤٢٠؛ بغوي، ١٢: ٣ق: ج    ١٤٠٧؛ زمخشـري،  ١٢٥:  ٣ق: ج  

  ١٤١٥؛ فيض كاشاني،  ٤٠٠:  ٨ق: ج    ١٤١٥؛؛ آلوسي، ٢٥٣:  ٧ق: ج    ١٤٢٠؛ ابو حيان،  ٤٢:  ١٤ج  

). مصائبي مانند وضع حمل بدون قابله، نبود دوست و ياور، تنهايي در بيابان، نبود  ٢٧٨:  ٣ق: ج  

اي براي نگهداري نوزاد  دن و غذا براي خوردن و وسـيله محلي براي اسـتراحت، آبي براي نوشـي 

  ). ٤١:  ١٣ش: ج    ١٣٧١(مكارم شيرازي،  

ــرايط محيطيب) ترس از تهمـت  اي  هـا و گمـان بـد مردم: موارد بخش (الف) نـاظر بـه شـ

ــرت مريم (س) را تحت تأثير قرار داده بود؛ اما بخش   ــماني حضـ ــتر ازلحاظ جسـ بود كه بيشـ

عنوان دليل اين ســخن و آرزوي حضــرت مريم (س) بيان ران به ديگري از مواردي كه مفسـ ـ

داد و به بياني ديگر، گردد كه روح و روان حضـرت (س) را آزار مي اند، به اموري برمي نموده 

ــاس حيـا و خجـالـت از  ــان را تحـت تـأثير قرار داده بود. اموري مـاننـد احسـ ازلحـاظ روحـاني ايشـ

ــي، بي  ــري،  ٥٠:  ١٦ق: ج   ١٤١٢؛ طبري،  ١١٧:  ٧تا: ج مردم (طوس ؛  ١٢: ٣ق: ج    ١٤٠٧؛ زمخش

ــاني،  ٢٢٩: ٣ق: ج   ١٤٢٠بغوي،   :  ٣ق: ج   ١٤٢٢؛ ابن جوزي،  ٢٧٨: ٣ق: ج    ١٤١٥؛ فيض كـاشـ

:  ٧ق: ج   ١٤٢٠؛ ابو حيان،  ٤٢:  ١٤ق: ج    ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٤٠٠:  ٨ق: ج    ١٤١٥؛ آلوســي،  ١٢٥

ــتن اين ٢٥٣ ــاس نگراني و نـدانسـ د تـا آنـان بـاور كننـد و قـانع  كـه چـه جوابي بـه مردم بـدهن ـ)، احسـ

د (بحراني،   ــونـ :  ١ق: ج    ١٤١٦؛ ابن جزي،  ٤٩:  ٢ش: ج    ١٣٦٣؛ قمي،  ٧٠٦:  ٣ق: ج    ١٤١٥شـ

؛  ٢٢٩:  ٣ق: ج   ١٤٢٠ها و ملامت مردم (بغوي،  ) و احسـاس ترس از آبرويشـان و از تهمت ٤٧٩

  ١٣٧١ي،  ؛ مكارم شيراز ٣١- ٣٠:  ٦ش: ج   ١٣٧١؛ ميبدي،  ٦٧:  ١٣ق: ج   ١٤٠٨ابو الفتوح رازي،  

ه  ١٩٨:  ٥ق: ج    ١٤١٩؛ ابن كثير،  ٥٢٦:  ٢١ق: ج    ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٤١:  ١٣ش: ج   ). اين نكتـ

اي آبرومند و  شـود كه توجه داشـته باشـيم كه حضـرت مريم (س) از خانواده تر مي زماني روشـن 

شود  پس از ايشان به بدي ياد  خواستند كه ازاين از خاندان نبوت بودند و نمي   -   ١بنا بر حديثي   - 

اي از گونـه كـه عـده ). همچنين آن ١٩٨:  ٥ق: ج    ١٤١٩؛ ابن كثير،  ٢٢٩:  ٧: ج  ١٤٢٦(مـاتريـدي،  

ــران ذكر كرده  ــادق (ع) مي مفس ــان اند، روايتي از امام ص ــود. ايش تواند مؤيد اين وجه تلقي ش

 
  . ۲۰۲:  ۱۴،ج  ۱۴۰۳. مجلسی، بحارالانوار،١



 ۱۰ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۳سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |    ۱۲۰

 

 

خن حضـرت مريم (س) فرموده  ريفه موردبحث و سـ  اند: « پيرامون آيه شـ
َ
ț � َّѫʅ

Ѫ
įِ ɋِ×

َ
� 

ѫ
ǋ َ َѬɶ 

ً
� رZـFøا

ُ¼½� ِ©µَ ا¤Uــ×ء  ѫ ѫɷ÷ ،؛ كاشــاني،  ٣٨٦:  ١ق: ج    ١٤٢٩؛ ابن عبدالســلام،  ٤١:  ١ش: ج    ١٣٦٩» (ســلمي

ــاني،  ١٧٢:  ٤ق: ج   ١٤٢٣ ؛ قمي ٣٣٠: ٣ق: ج    ١٤١٥؛ حويزي،  ٢٧٨: ٣ق: ج    ١٤١٥؛ فيض كاش

ــهـدي،  ــاني،  ٢١٠:  ٨ش: ج   ١٣٦٨مشـ ).  ٣٦٤:  ٣تـا: ج ؛ نيـآوردي، بي ٧٩٢:  ٢ق: ج   ١٤١٠؛ كـاشـ

ــيد و  يعني اي  ــان فرد رش ــرت مريم (س) در ميان قومش ن تمناي مرگ بدين خاطر بود كه حض

  هاي مردم دفاع كند. آگاهي را سراغ نداشتند كه از ايشان در برابر تهمت 

عنوان علـل و آيـد و آن اينكـه موارد فوق كـه بـه در اينجـا تـذكر يـك نكتـه لازم بـه نظر مي 

ــرت مريم (س)  ــط حض ــخن و آرزوي مرگ توس ــرايط   دلايل س ــا و ش ــد، بيانگر فض ذكر ش

ت كه چه  له حالات و احوال روحي اسـ لسـ ا موجب مي محيطي يا يك سـ ان به نقطه  بسـ ود انسـ شـ

د اما همان  ديم، اين علل و دلايل را جداي  طور كه پيش نهايت تحمل خويش برسـ تر متذكر شـ

بهه موردبحث پرداخته از اين  ير خود به شـ ران در تفاسـ ران اند يا خير، از م كه مفسـ يان اقوال مفسـ

تنهايي جنبه پاســخ به شــبهه موردنظر ما را ندارد و صــرفاً بازگو نموديم و اين علل و دلايل، به 

ــاني بيـان  ــت كـه مي گر علـل محيطي و يـا حـالات روحـاني يـا نفسـ توانـد بر رفتـار و گفتـار  اي اسـ

ــان  ــان را متأثر گرداند. بنابراين اين علل، علل فا انسـ ــتند كه بر  علي ها اثر بگذارد و انسـ اي هسـ

گذارند. اما شـــبهه موردنظر ما مربوط به تعارض متأثر  اثر مي   - شـــود كه قابل واقع مي - انســـان 

شـدن حضـرت مريم (س) توسـط شـرايط محيطي و امور مادي يا توسـط حالات روحاني و  واقع 

ح و  عنوان يك انسـان مقرب و برگزيده اسـت كه توضـي نفسـاني با مقام و منزلت والاي ايشـان به 

  شرح شبهه و اشكال مزبور و پاسخ آن را در ادامه بيان خواهيم كرد. 

ــته از دلايل (يعني دلايل دســته اول) را از يك به  توان به امور  جهت مي طوركلي اين دس

رف و اموري نسـبت داد كه دغدغه روزمره يك انسـان معمولي اسـت؛ فارغ از اينكه   ماديِ صِـ

عنوان دلايل دسـته اول ها را به ديگر، اين دسـته از امور كه آن عبارتي برگزيده يا مقدس باشـد. به 

شــوند و اشــكال و  ايم، در نگاه ظاهري و ســطحي، اموري ماديِ محض تلقي مي تعريف كرده 

ــبهه  ــريفه مزبور پديد مي ش ــت. يعني  اي كه در آيه ش آيد نيز به نحوي مربوط به همين امور اس

يت برگزيده و  خصـ رت مريم (س) اين اسـت كه امور   ازآنجاكه انتظار ما از شـ مقربي نظير حضـ

كه  معنوي و اموري كه در راسـتاي رضـوان الهي اسـت، اولويت و تمام دغدغه ايشـان باشـد، اين 
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اموري مادي علت و سـبب آرزوي مرگ توسـط ايشـان گردد را در تعارض با مقام و منزلتشـان  

  كنيم. احساس مي 

  دلايل دسته دوم
ا اين  عـده  ــران بـ ه از دلايـل مي اي از مفسـ ــتـ اي مرگ دسـ د كـه تمنـ اينـ ات نمـ د اثبـ خواهنـ

وسـيله، شـبهه و  حضـرت مريم (س) به خاطر خدا و حب به خدا و در راسـتاي دين اسـت تا بدين 

اشــكال تنافي آرزوي مرگ با مقام و منزلت حضــرت (س) را رفع نمايند. اين دســته از دلايل 

  تقسيم است: نيز به چند بخش قابل 

ــرت مريم (س) مي مرگ بدين الف) اين تمناي   ــتند كه مردم به جهت بود كه حض دانس

شــوند و اين رفتار مردم،  خاطر ايشــان و با تهمت زدن به ايشــان دچار گناه و معصــيت خدا مي 

ــرت مريم (س) چـه  ــم خـداونـد متعـال و هلاكـت مردم گردد. حضـ ــا بـاعـث برانگيختن خشـ بسـ

ي ايشـان يعني خداي متعال را معصـيت  خواسـتند باعث اين باشـند كه مردم، معشـوق حقيق نمي 

 -ي «خدا» هسـتند  جهت كه بنده ازآن  - كنند و نيز ايشـان به جهت حب نسـبت به بندگان خدا  

تند كه مردم دچار هلاكت و عقوبت گردند. به  تند كه  عبارتي دوسـت نداشـ ديگر، دوسـت نداشـ

؛ نيآوردي،  ٢٠٥:  ٤م: ج   ٢٠٠٨وسـيله مردم گردند (طبراني،  مسـبِّب و باعث ناراحتيِ خداوند به 

ــري، ١٢٥: ٣ق: ج    ١٤٢٢؛ ابن جوزي،  ٣٦٤:  ٣تا: ج  بي  ؛ فخر رازي،  ١٢:  ٣ق: ج    ٤١٠٧؛ زمخش

ان بقلي،  ٩٢:  ١١ش: ج    ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٥٢٦:  ٢١ق: ج    ١٤٢٠ ؛ ابو ٤٥٧:  ٢م: ج    ٢٠٠٨؛ روزبهـ

  ). ٤٠٠:  ٨ق: ج   ١٤١٥؛ آلوسي،  ٢٥٣:  ٧ق: ج    ١٤٢٠حيان،  

هنگام عارض شـــدن درد مخاض بر ايشـــان، آرزو كردند ب) حضـــرت مريم (س) در 

ــند و در آينده، اي كاش پيش كه  ــريك قرار دادن براي خدا نباش ــبب ش ازاين مرده بودند تا س

  ٢٠٠٠مردم با اعتقاد به «ابن االله» بودنِ فرزند ايشـان، براي خداوند شـريك قائل نشـوند (قشـيري،  

  ). ٣٢٦:  ٥تا: ج  ؛ حقي برسوي، بي ٤٥٧:  ٢م: ج   ٢٠٠٨؛ روزبهان بقلي،  ٤٢٤:  ٢م: ج 

ترسيدند از اينكه به ايشان گمان جهت بود كه حضرت مريم (س) مي ج) اين آرزو بدين 

ود «  ان شـ رزنش مردم، باعث گمراهي ايشـ رزنش كنند و اين سـ ان را سـ � <�|�  بد برند و ايشـ ѫʅأ

�) ذ¤ـ�  ѫـʇ�yø|) � ѫـʇ�}ø| Ѵɷu� و � ѫـʇ÷د 
ѫ

ǋ ѭــ � ا¤Őــ ѳـʅ µq÷ ؛ ابو حيـان،  ٩٢:  ١١ش: ج   ١٣٦٤» (قرطبي،  أن

  ). ١٢:  ٤ق: ج   ١٤١٨؛ ثعالبي،  ٢٥٢:  ٧ق: ج   ١٤٢٠
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ابق در جواب حضـرت جبرئيل   د) دليل اين آرزو اين بوده كه حضـرت مريم (س) در سـ

ــان فرموده بودند: «  ــارت ايشـ  ÷�×ن İx ȹم (ع) و بشـ
ّѫʏ٤٥٧:  ٢م: ج   ٢٠٠٨» (روزبهان بقلي،  أ  .(

» به دليل پشـيماني و حسـرتِ H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا كه سـخنِ «   خواهد بگويد درواقع اين مفسـر مي 

حضرت مريم (س) به خاطر تعجب و استبعاد خود در هنگام دريافت بشارت به فرزنددار شدن 

ــت. بـه  ــرت مريم (س) بـه خـاطر اين عبـارتي بوده اسـ ي دريـافـت  كـه در لحظـه ديگر، يعني حضـ

ته بودند، كم گرفته، محدود ش ـبشـارت، قدرت خداوند را دسـت  تبعاد گشـ مرده بوده و دچار اسـ

ازاين اتفاقات مرگ ايشــان فرارســيده  كاش پيش تا حدي پشــيمان گشــتند كه آرزو كردند اي 

  بود. 

كاش در روزهايي كه توكل  » به اين معنا بوده اســت: اي H¼ ¦�� �© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا ) ســخن « ه 

Hع ا¤ كه جمله « مردم؛ قبل از اين كافي داشـتم مي  ѳ ѳɲ �ø¤ی اN¼ و Ѭȭ?´  ،را بشـنوم (روزبهان بقلي «

ــر مـذكور از گرايش عرفـاني برخوردار بوده و ازآنجـاكـه در عرفـان،  ٤٥٧: ٢م: ج   ٢٠٠٨ ). مفسـ

ــك بـه آن  ــل و تمسـ ــايـل مـادي و توسـ ــبـاب و وسـ هـا را در تنـافي بـا توكـل و تقرب بـه خـدا اسـ

ــر در اينجا نيز با ديدگاه عرفاني خويش، تكان دادن درخت خر مي  ــمارند، مفسـ ــط  شـ ما توسـ

ــرت مريم (س) و دل  ــط يك امر عادي را مخـالف با حضـ خوش كردن به آن و رفع نيـاز توسـ

هاي  ها و روزي توكل قلمداد نموده اســت. چراكه براي حضــرت مريم (س) در ســابق، ميوه 

وسـيله يك درخت نخل خشـك در شـد و اكنون ايشـان بايد به بهشـتي از جانب خدا فرسـتاده مي 

ــت كـه  بيـابـان، نيـاز خود بـه  اي كـاش  غـذا را برطرف نمـاينـد. معنـاي اين تمنـا و آرزو اين بوده اسـ

  ). ٤٥٧:  ٢م: ج   ٢٠٠٨كه براي قلبم متعلقي جز خدا ببينم مرده بودم (روزبهان بقلي،  قبل از اين 

  تحليل و بررسي
ه اول مقبول  ــتـ ل دسـ ه از دلايـل، دلايـ ــتـ ه نظر مي تر و منطقي از ميـان دودسـ د.  تر بـ ــنـ رسـ

مورد (ب) در دلايل دســته اول كه دليل تمناي مرگ حضــرت مريم (س) را الخصــوص  علي 

 نمايد. چراكه عبارت « ترس از آبرو و حيا و خجالت از مردم معرفي مي 
ً
�øــU·© 

ً
�øــU¶ �ُ´� در و «

اي اسـت كه دليل آرزوي مرگ حضـرت مريم (س) را مشـخص  انتهاي آيه موردبحث، قرينه 

شـدن بوده و اصـلاً به آرزويي كه ايشـان داشـتند، فراموش رسـاند كه در آن لحظه  نمايد و مي مي 

ه  د كـ ه آرزو كردنـ اطر بود كـ ابراين، آن فشـــار و  اي كـاش پيش همين خـ د. بنـ ازاين مرده بودنـ
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سـختي كه حضـرت مريم (س) را به نقطه نهايي تحملشـان رسـاند، ترس از گمان بد و ملامت و  

  هاي مردم بود. تهمت 

ــبه  ــته دوم هرچند كه ش ــان از قوت ايمان، دلايل دس ه موردنظر را رفع نموده و حتي نش

باشــند، اما با ظاهر و ســياق  تقوا و فزوني حب و عشــق حضــرت مريم (س) به خداي متعال مي 

ته و مؤيدي در روايات براي آن آيه هم  ود. بااين ها يافت نمي خواني نداشـ حال، موارد (الف) شـ

ــته، به  ــازگاري دارند. تهمت ناپاكي  كلي منتفي نبوده و با و (ج) از اين دسـ ظاهر آيه امكان سـ

توانســـت ســـبب عاقبت به شـــري مردم  هم از خاندان نبوت مي زدن به يك بانوي عفيفه و آن 

رت مريم (س) با آرزوي مرگ خود پيش  دن  ازاين ماجرا و آرزوي فراموش گردد. لذا حضـ شـ

ــتند. اين  كه حضــرت مريم (س) از اذهان مردم، آرزوي ســلامتي دين مردم از انحراف را داش

اش مرده بودم و چنين   د: «كـ بلكـه فرمودنـ ا اين روز را نبينم»،  اش مرده بودم تـ د: «كـ نفرمودنـ

تواند براي درستي اين  گرفت»، شاهدي است كه مي اي از من در اذهان مردم شكل نمي خاطره 

اره موارد (د)، (ه  ا دربـ ه گردد. امـ ال ارائـ الا احتمـ ه اين احتمـ د گفـت كـ ايـ ت علاوه بر  ) و (و) بـ

خواني ندارد، تنها نظر يكي از مفسـران اسـت  كه با ظاهر و سـياق آيات و روايات چندان هم اين 

كه او نيز به دليل داشـتن نگاهي عرفاني، آيه را برخلاف ظاهر آن تفسـير نموده اسـت. بنابراين  

  اين احتمالات درباره آيه موردبحث موردقبول نيست. 

ي اقوال م  ط  هدف از نقل و بررسـ تي دليل و علت تمناي مرگ توسـ ران پيرامون چيسـ فسـ

حضرت مريم (س) اين بود كه با شرايط و احوالي كه ايشان را به چنين آرزويي واداشت آشنا  

شـويم. با بررسـي اقوال مفسـران به اين نتيجه رسـيديم كه آنچه در آن هنگام حضـرت (س) را به 

ديگر، آنچه كه طاقت ايشـان را عبارتي اشـته و به » واد H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا بر زبان آوردن سـخن « 

ــت، بـه  ــان از تهمـت احتمـال قوي تمـام كرده اسـ ــاس ترس و نگراني ايشـ هـاي مردم و  تر، احسـ

درواقع، ترس از آبرويشـان بوده اسـت. در اينجا هنوز هم اشـكال و شـبهه برطرف نشـده اسـت و  

ــرت مريم (س) بـا آن م بـازهم مي  ــكـال نمود كـه چرا حضـ قـام و منزلـت رفيع و بـاآنكـه  توان اشـ

دانسـتند هميشـه از پشـتيباني و حمايت خداي متعال برخوردارند، در آن لحظه آرزو كردند مي 

ــرايط، اولويـت  اي كـاش پيش كـه  ــاي خـداونـد در همـه اوقـات و شـ ازاين مرده بودنـد؟ مگر رضـ
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ــت؟ با اين اوصــاف، چرا به خاطر ترس از آبروي شــخصــي خودشــان چني  ن  ايشــان نبوده اس

  آرزويي كردند؟ و آيا اين آرزو با صبر و شكر و رضا به قضاي الهي منافات ندارد؟ 

براي ارائه پاســخي منطقي و جامع به شــبهه موردنظر، شــايســته اســت روايات مربوط به 

  تمناي مرگ و نهي از آن را نيز بررسي نماييم. 

  . روايات مربوط به تمني موت (آرزوي مرگ)٢-١
  نهي از تمني موت الف) روايات مربوط به
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هايي داري كه از ســيئات و گناهانت بيشــتر باشــد؟ گفت: نه. فرمودند: آيا تو حســنات و نيكي 

  كني. امام (ع) فرمودند: در اين صورت تو هلاكت ابدي را آرزو مي 
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  زماني آرزوي مرگ كن كه به عمل و توشه خود اطمينان داشته باشي. 
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ودند: بارالها! اگر فرج و گشايش من از حالتي كه اكنون در آن هستم، با فرم بردند و مي بالا مي 

تعجيل بينداز و پيوسـته غمگين و پريشـان بودند تا اكنون آن را براي من به مرگ اسـت، پس هم 

  زماني كه (به شهادت رسيدند) و قبض روح شدند. 
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شده  كه بر مزار شـريف حضـرت زهرا (س) بودند روايت از مولا علي (ع) هنگامي همچنين  

  ). ٣٨٣:  ٤ق: ج    ١٤٠٦ازاين مرده بودند (سبزواري،  كاش پيش كه آرزو كردند كه: اي 
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آيد، اين اســت كه نهي از تمني و آرزوي مرگ در آنچه از روايات مزبور به دســت مي 

اند، بيشـــتر ناظر به عدم آمادگي انســـان براي مرگ و لقاءاالله  واردشـــده باره  رواياتي كه دراين 

ــومين (ع) افراد را از آرزو كردن براي مرگ و اتمام  ــت؛ بدين معنا كه پيشــوايان ما و معص اس

اند تا آنان بتوانند به ميزان بيشتري از دنيا توشه برگيرند و بهره ببرند و براي زندگاني نهي نموده 

بسـا باعث شـود فرد به حسـناتش  ده باشـند. زندگي هر چه بيشـتر در دنيا چه زندگي آخرت آما 

ــتري پيدا كند تا بدي  ــت بيش ــت كه در بيفزايد و فرص هايش را جبران نمايد. به همين دليل اس

بسا اين مرگ  روايات سفارش شده كه به خاطر ضرر جانبي و دنيوي آرزوي مرگ نكنيم؛ چه 

تاريم با اين ت  ود. كه ما آن را خواسـ تيم، برايمان خيلي گران تمام شـ ه كمي كه از دنيا برداشـ وشـ

ت كه اميرالمؤمنين (ع) در نامه  ريف نهج   ٦٩به همين دليل اسـ  اند: « البلاغه فرموده كتاب شـ
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تر مي  تر از اين  بيشـ ت كه فرد از خداوند بخواهد كه تا بيشـ ته اسـ ايسـ ود كه در چنين مقامي شـ شـ

دچار خسـران نشـده، عمرش تمام گردد. چنانكه امام سـجاد (ع) در صـحيفه سـجاديه (در دعاي  

،  اند: « در مقام دعا چنين فرموده بيسـتم) خطاب به خداوند و  
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ي  دار. پس هرگـاه كـه مزرعـهگـذرد، بـاقي ات مي ر طـاعـت و بنـدگي كـه د روزگـارم را تـا آنگـاه 

كه خشـم تو به سـويم شـتاب گيرد، يا ي جولان و چراگاه شـيطان شـود، پيش از آن عمرم عرصـه 

 كه قهرت بر من چيره گردد، جانم را بستان. اين 

ــان آن آرزوي مرگ كردن يـك  ه اعمـال خودش  جهـت ديگر نيز دارد. وقتي انسـ قـدر بـ

خواسـته از اين دنيا براي دار آخرت توشـه برگرفته اسـت،  داند كه هر چه مي اسـت و مي مطمئن  

ــوقش؛ در چنين   ــت ميـان او و معشـ ديگر مـانـدن در اين دنيـاي مـادي و زميني، فقط حجـابي اسـ

ــوقش را  ــد و معش ــت كه هر چه زودتر به لقاءاالله برس ــت كه آرزوي فرد اين اس جايگاهي اس

فرمايد كه به يهوديان بگويند  به پيامبر (ص) دســـتور مي  ١در دو آيه ملاقات نمايد. قرآن كريم 
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پندارند كه  كه اگر بنا به ادعاي خودشــان، ســراي آخرت مخصــوص آنان اســت و اگر كه مي 

ــادق  ــتند، و اگر در اين ادعاي خويش صـ ــتان خدا هسـ اند، آرزوي مرگ خود، اولياء و دوسـ

د. چون اگر اين  اينـ ان مي نمـ ه آنـ اشـــد كـ د چنين بـ ام و منزلتي نزد خـداونـ د و از چنين مقـ گوينـ

برخوردار باشـند، ماندن در دنيا فقط حجابي اسـت كه مانع از رسـيدن آنان به بهترين و والاترين  

  هاي بهشتي و قرب به خداي متعال است. ها و جايگاه نعمت 

آرزوي مرگ كردن توســط اولياء الهي و معصــومان (ع) به جهت نارضــايتي از قضــاي  

يا عدم تحمل دنيا نبوده اسـت؛ بلكه يا از جهت كثرت شـوق و تمايل به لقاءاالله يا در راه   الهي و 

جهت بوده كه  كه دعا براي مرگ توسـط حضـرت رضـا (ع) بدين حب خدا بوده اسـت. چنان 

ــان گمان مي  ــر ايش ــي و  كردند كه امام (ع) با مأمون خوش مردم عص اند و از ولايتعهدي راض

اند. در حقيقت، امام (ع) بيم آن داشـتند كه مردم با اين سـوءظن نسـبت  وخته دينشـان را به دنيا فر 

  به امام خويش و ولي خدا به هلاكت بيفتند. 

ــد، آرزوي مرگ كردنِ اولياء خدا چه  ــدت علاقه و بنا بر آنچه گفته ش ــا به خاطر ش بس

مرگِ حضرت  شوق ايشان به لقاءاالله است. اما در مورد آيه موردبحث در اين پژوهش و تمناي 

دهنده شـدت  كند اين اسـت كه اين تمناي مرگ، نشـان مريم (س)، آنچه سـياق آيات حكم مي 

ســختي وارده بر ايشــان و بيانگر كثرت اندوه و نگراني ايشــان اســت نه اينكه بخواهد كثرت و  

توان گفت همان وجهي اسـت باره مي شـدت شـوق ايشـان به لقاءاالله را بيان نمايد. آنچه دراين 

اند و آن اين اسـت كه حضـرت مريم (س) به خاطر  وبيش به آن اشـاره نموده فسـران نيز كم كه م 

تر شـدن اين نكته، در ادامه  شـدت حيا و عفت در آن لحظه آرزوي مرگ نمودند. براي روشـن 

ــنجي بين قول «يا ليتني متُّ قبل هذا» با مقام  ــبت سـ ــا خواهيم  به نسـ ــبر، شـــكر و رضـ هاي صـ

  پرداخت. 

ي ا٣-١ رت مريم  . بررسـ نجي تمناي مرگ حضـ بت سـ يله نسـ كال مذكور به وسـ شـ
  هاي صبر، شكر و رضا(س) با مقام

  . تنافي با مقام صبر١-٣-١
) و اصل ١٨١:  ٦ش: ج    ١٣٦٨ر» در لغت به معناي «حبس» آمده (مصطفوي،  ب ماده «ص 

واحد در اين ماده، «حفظ نفس از اضــطراب و جزع، با ســكون و آرامش» اســت (مصــطفوي،  

  ). ١٨٢:  ٦ش: ج    ١٣٦٨
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  صبر به اعتبار متعلق آن بر سه قسم است: 

) اعمال صــبر در قبال عمل به وظائف و انجام دادن واجبات و اســتقامت ورزي در اين  ١

ريفه «  امح و اضـطراب (الصـبر علي الطاعة). مانند آيات شـ »  |�F�tه و ا`ـ��u¤ ѳɷmد�¾راه بدون تسـ

¤a¥×ة و ا`ѳɷm ) و « ٦٥(مريم:  ѳɯ �¥¼ا L©و أ  � Ѵʇ¥t /١٣٢» (طه .(  

) صـبر و ثبات قدم در ترك آنچه از معاصـي و محرمات و منكرات كه تركش واجب  ٢

  هرروي از عمل به آن نهي شـده اسـت؛ مانند آيات شـريفه « اسـت (الصـبر عن المعصـية) يا به 
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  ) (صبر از سؤال و اعتراض). ٧٢- ٦٧» (كهف/ أ

) صـبر و تحمل در هنگام سـختي و بلاء و مصـيبت؛ بدون اضـطراب (و جزع) (الصـبر  ٣

  ). ١٨٣- ١٨٢:  ٦ش: ج    ١٣٦٨علي المصيبة) (نك: مصطفوي،  

رود و مدنظر اسـت، صـبر از نوع سـوم  صـبري كه درباره حضـرت مريم (س) انتظار مي 

يعني صـبر بر مصـيبت و امتحان الهي اسـت. بدين معنا كه ايشـان در برابر امتحان الهي (كه همان 

فرزنددار شدن در آن شرايط سخت است) استقامت بورزند و وضعيت را تحمل نموده و جزع 

ــن مي تابي نكنند و بي  ــريفه روش ــان « . با دقت در آيه ش »  H¼ ¦�� �© ѫʑ�ø¤ Ѵɯاگردد كه قول ايش

ر ناراحتي و ترس از آبروي   ان از سـ ت كه ايشـ خني اسـ ت و تنها سـ ان نيسـ بر ايشـ ناظر به عدم صـ

خويش بر زبان آوردند و اين ســخن ناظر به عدم تحمل ايشــان نبوده و ســخني كه حاكي از 

ــان جزع و بي  ــر نزده و اين آرزوي مرگ، بيشــتر ناظر به ناراحتي و اندوه   تابي باشــد، از ايش س

  حضرت مريم (س) است تا اينكه بيانگر عدم تحمل ايشان باشد. 

  . تنافي با مقام شكر٢-٣-١
ر» در لغت به معناي «اظهار تقدير و تجليل در مقابل نعمتِ منعِم» اســـت كه  ك ماده «ش 

اشــتن و انكار كردن نعمت» اســت (مصــطفوي،  در مقابل آن، «كفر» به معناي «ســتر و مخفي د 

  ). ٩٩:  ٦ش: ج    ١٣٦٨

  شكر نيز بر سه قسم است: 

  ) شكر قلبي (تصور نعمت)؛ ١

  ) شكر زباني (ثنا منعم را گفتن)؛ ٢
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) شكر ساير اعضاء و جوارح (اعضاء و جوارح را در مسيري كه خداوند انسان را براي ٣

  ). ٤٦١:  ١ق: ج    ١٤١٢آن آفريده به كار بردن) (راغب،  

گردد كه قول با دقت در آيه شــريفه و معناي لغوي واژه «شــكر» اين نكته نيز روشــن مي 

حضـرت مريم (س) و درواقع، آرزوي مرگ ايشـان تنافي با مقام شـكر ندارد؛ زيرا ايشـان قولي  

  حق تعالي شكايتي نداشتند. تعالي بيان ننموده و نسبت به گر كفر و پوشاندن نعمت حق كه نشان 

  . تنافي با مقام رضا به قضاي الهي٣-٣-١
ــان رخ مي «رض  ــان با آنچه براي انسـ دهد يا با آن ا» در لغت به معناي «موافقتِ ميل انسـ

). رضـاي بنده از خدا بدين معناست كه  ١٥٢: ٤ش: ج    ١٣٦٨شـود» اسـت (مصـطفوي،  مواجه مي 

دارد (راغـب،  آنچـه را كـه قضـــاي الهي براي او رقم مي  اخوش نـ د نـ ).  ٣٥٦:  ١ق: ج    ١٤١٢زنـ

ت؛ يعني نه  تن به معني رضـايت قلبي و دروني اسـ تنها بنده در برابر تقدير خداوند ناخوش نداشـ

اعتراض نكند، بلكه از صـميم قلبش به قضـا و قدر الهي راضـي باشـد و هيچ حرجي نسـبت به آن 

  در دلش احساس نكند. 

Ѵɯ  يعني جمله «  درباره مقام رضــاي حضــرت مريم (س) نيز بايد گفت كه ســخن ايشــان 

نودند؛ زيرا ايشـان تواند بيان » نمي ¤H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�øا  ان از قضـاي الهي ناخشـ گر اين باشـد كه ايشـ

ــايتي خود بيـان ننمودنـد، بلكـه آنچـه بـه زبـان آوردنـد يعني جملـه «  ѫʑ�ø¤ Ѵɯ  چيزي را نـاظر بـه نـارضـ

ه قضاي الهي؛ و ميان ناراحتي  » ناظر به نگراني و ناراحتي ايشان است نه نارضايتي ب ©�ُّ ��¦ ¼Hا 

  و پريشاني (به خاطر قرار گرفتن در موقعيت سخت) با نارضايتي تفاوت زيادي وجود دارد. 

بنابراين، تمناي مرگ حضرت مريم (س) با مقام صبر، شكر و رضا منافاتي ندارد. علاوه  

ــاوت دربـاره ايمـان و تق  ــت كـه ملاك براي قضـ ايـد بـه اين نكتـه توجـه داشـ واي يـك  بر اين بـ

چيز بايد با هم  شـخص مؤمن و حتي يك انسـان اسـوه و برگزيده، تنها صـبر و شـكر نيسـت و همه 

ــيت  و در كنار هم مدنظر قرار گيرد و تمام ويژگي  ــخص ــوند تا ش ها بايد با يكديگر تركيب ش

  كاملي را تشكيل دهند. 

مريم » از حضــرت  H¼ ¦�� �© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا در نگاه اول ممكن اســت تصــور شــود كه قول « 

(س) كه در شـرايط سـختي و غربت و قبل از تولد فرزندشـان آن را بر زبان آوردند، حكايت از 

طاقتي و ناشـكري و يا عدم رضـا به قضـاي الهي توسـط حضـرت مريم (س) باشـد؛ اما با دقت كم 
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ــن مي  ــريفـه، روشـ ــخن، چيزي كـه حـاكي از گردد كـه علاوه بر اين در آيـه شـ كـه در اين سـ

ايتي از امر  د، مطرح نگرديده، به نظر مي  نارضـ كايت به درگاه او باشـ د كه اين  خداوند و شـ رسـ

دار شـدن آبرويشـان در نزد مردم و ترس سـخن بيشـتر بيانگر ناراحتي و اندوه ايشـان به خاطر لكه 

فرمايد:  كه ادامه آيه شريفه كه مي هاي مردم درباره خودشـان اسـت. چنان ايشـان از فكر و حرف 

 » ·© 
ً
�øU¶ �ُ´� و 

ً
�øU كند، بر همين امر دلالت دارد. » و اشاره به فراموش شدن مي  

دار كند،  اي كه بخواهد شخصيت و آبروي يك انسان را خدشه زندگي كردن در جامعه 

را درگير خود مي كـه ذهن و فكر فرد بي علاوه بر اين  اه  و  گنـ ات اخلاقي  ــفـ د، براي صـ كنـ

ــكـل ن هـاي بعـدي فرد نيز مي فعـاليـت  ــرت مريم (س) پيش خود فكر توانـد ايجـاد مشـ مـايـد. حضـ

ازاين، در جامعه و در ميان مردم، هر ظهوري كه داشــته باشــند و هر فعاليتي كه  كردند كه پس 

ــنـاختـه مي بخواهنـد انجـام دهنـد، در ميـان مردم بـه  ــونـد و چنـانچـه  عنوان يـك فرد گنـاهكـار شـ شـ

ــئله را به  ــان مي عنوان تهمت و ملام عبادت هم بكنند، مردم مدام اين مس ــند؛  ت به رخ ايش كش

ــتند، آنان به گونه كه از قوم خود مي زيرا آن  ــان و بي هيچ دانس ــان را وجه حرف ايش گناهي ايش

  كردند و همه شواهد نيز عليه ايشان بود. باور نمي 

دهد، آرزوي مرگ حضـرت مريم كه سـياق آيات سـوره مباركه مريم گواهي مي چنان 

 روان « ي آب  ازاين بوده كـه مژده (س) پيش 
ً
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ً
 :´øـ�

ً
ــان داده ø¥tـ� ر�lـ� ــخن نگفتن بـا مردم بـه ايشـ ــتور سـ ــده بود؛ گويـا پيش » و دسـ ازاين  شـ

ــتند و به همين خاطر براي مژده  هاي الهي، ايشــان از معجزه ســخن گفتن فرزندشــان خبر نداش

حاكي از همين نگراني اسـت. حفظ آبرو  آبروي خود نگران بودند و آرزوي مرگ ايشـان نيز 

µّ©×¥÷ İ| Áª اند: « براي شـخص مؤمن مهم اسـت. مولا علي (ع) فرموده  Ѭʇ¤ا vـf×© ¾ـU}³ ~او� µ©

 µq¤ــ�ء �¾ ا Tا µ©  ،؛ كســي كه خود را در معرض تهمت قرار ٣٤٠:  ٨: ج ١٤٠٩- ١٤٠٨» (نوري(

دهد و  ن نه كار بد انجام مي برد، سـرزنش نمايد. مؤم دهد، نبايد كسـي را كه به او گمان بد مي 

ت دارد كه مردم او را به  ند. مؤمن هم بايد نزد خدا نه دوسـ ناسـ خص گناهكار بشـ عنوان يك شـ

آبرو داشـته باشـد و هم نزد بندگان خدا وجيه و آبرومند باشـد. اگر قرار باشـد آبرو و شـخصـيت  

ــاس مي  ــت و  كنـد كـه زمين ديگر ج ـمؤمن در زمين و نزد مردم از بين برود، احسـ اي او نيسـ

ــرت  تواند ديگر در ميـان مردم زندگي كنـد و مردن برايش از زنده نمي  ــت. حضـ بودن بهتر اسـ
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ــخص بـاايمـان، براي زنـدگي كردن در دنيـا، حـداقـل نيـازي كـه مريم (س) نيز بـه  عنوان يـك شـ

ــتند اين بود كه آبرو و وجاهتشـــان نزد مردم محفوظ بماند و چنين تهمتي متوجه ايشـــان  داشـ

ازاين مرده بودنـد تـا حتي يـك ثـانيـه هم  اي كـاش پيش بـه همين خـاطر آرزو كردنـد كـه   نگردد. 

  تهمتي مخالف باحيا و عفت به ايشان زده نشود. 

ــرت مريم (س) مهم بوده و اتهـام بـه چنين گنـاهي آن  ــئلـه براي حضـ قـدر  اينكـه اين مسـ

ــدند و آرزوي م  ــنگين بوده كه به نقطه نهايت تحمل خود نزديك ش ــان س رگ نمودند، برايش

نشـان از ايمان قوي و شـدت قرب ايشـان به خداي تعالي دارد و كمالي اسـت براي ايشـان؛ كه  

قدر گران و سنگين است. همچنين  حتي اتهام به چيزي كه مايه دوري از خداست، برايشان اين 

قدر مهم اســت كه حاضــرند زنده نباشــند  نشــان از اين دارد كه مقام حيا و عفت نزد ايشــان آن 

  چنين چيزي را نبينند. لحظه تصور خلاف عفت درباره ايشان نشود و يك ثانيه هم لي يك و 

اند؛  رانجام برسـ ان آزمايشـي اسـت كه بايد در حد توانش موفق آن را به سـ بر براي انسـ صـ

اش و به خاطر تعلقش به بدن  بسته به قواي روحي و جسماني اما بايد توجه داشت كه انسان هم 

ــم مادي، توان  ــت؛ بنابراين، حتي اگر از مقربان ايي و جس ــت و قدرت مطلق نيس اش محدود اس

ــت   ــكس ــدت آزمايش و امتحان از حد توانش بالاتر برود، ش ــد، بازهم اگر ش درگاه خدا باش

شـــود. حكايت اين قول از حضـــرت مريم (س) در قرآن كريم،  خورد و تحملش تمام مي مي 

خداوند براي حضـــرت مريم (س) به كار   بيانگر اين اســـت كه حد آخر آزمايش و امتحان را 

گرفته و ايشان موفق از آن بيرون آمدند؛ چراكه خداي متعال در قرآن كريم پس از نقل سخن  

گر ذم و توبيخ  » از حضـــرت مريم (س) هيچ ســـخن و توصـــيفي كه بيان H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا « 

شـود كه خداوند متعال  نمي   ايشـان باشـد، بيان نفرموده و از آيات قبل از آن نيز چنين برداشـت 

  عنوان خطا و يا گناه ايشان نقل فرموده باشد. اين قول را از ايشان به 

ها، حضـرت مريم (س) ناظر به آنچه از طرف خدا به ايشـان رسـيده و قضـاي  علاوه بر اين 

وي مردم به  الهي بود، هيچ شـكايتي نداشـتند و كاملاً راضـي بودند؛ منتها ازآنچه قرار بود از سـ

مند بودند نه از خدا و امر خدا. يك فعل گاهي  يشــان برســد ناراحت بودند؛ يعني از مردم گله ا 

ــت؛ امـا همـان فعـل، از جهـت ديگر كـه بـه  ــوب اسـ از جهتي جـاي حمـد دارد؛ چون بـه خـدا منسـ

بندگان خدا منتســب اســت، جاي اعتراض دارد. چنانكه حضــرت زينب (س) از ســپاه يزيد و  
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مندي را داشـتند اما از جهتي كه تمام اين  حسـين (ع) نهايت بيزاري و گله معاويه و دشـمنان امام  

 حوادث به خدا ارتباط داشت فرمودند: « 
ً
İø ѳķ 

ّ
į١١٦:  ٤٥ق: ج   ١٤٠٣» (مجلسي،  ©� رأ÷ُ� ا .(  

ــرت مريم (س) با  ٢ ــكال دوم: تنافي حكايت قولي مبني بر تمني موت حض . اش
  گري قرآن كريمهدايت

كه اگر آرزوي مرگ كردن يك امر منهي و مذموم اســـت و در ســـابق متذكر شـــديم 

حاكي از عدم صــبر و عدم شــكر و عدم رضــا به قضــاي الهي اســت، پس به چه خاطر خداي  

ــت، از يكي از بنـدگـان مقرب خود كـه در  متعـال در قرآن كريم كـه كتـاب هـدايـت و تـذكر اسـ

ــت(تحري قرآن كريم او را به  ــخني را نقل   ) ١٢م/ عنوان الگوي مؤمنان معرفي نموده اس چنين س

ѫʑ�ø¤ Ѵɯ  فرموده اسـت؟ اما بايد توجه داشـت كه اشـكال مذكور در صـورتي وارد اسـت كه قول « 

» از حضرت مريم (س) را مخالف با مقام صبر و شكر و رضا بدانيم؛ اما با توجه به ©� ��¦ ¼Hا 

ا ندارد و بناب  بر و شـكر و رضـ د، اين جمله منافاتي با مقام صـ راين، اين اشـكال وارد آنچه بيان شـ

عنوان يك انسـان برگزيده و  شـود كه چرا خداوند در قرآن كريم از قول كسـي كه او را به نمي 

  الگوي مؤمنان معرفي نموده، چنين سخني را ذكر كرده است. 

ذ�L شـده اسـت: « اي اسـت كه با ذكر رحمت خداي متعال شـروع سـوره مباركه مريم سـوره 

 ѴɯLه ز�F�t ر�� �ķو در ســراســر اين ســوره مباركه، تجلي رحمت خداوند به بندگان )  ٢» ( ر

ه  ده مي بـ ــاهـ دگـان مخلص او مشـ ان ويژه بنـ ات  گردد. چنـ ه   ٦٥- ١كـه در آيـ ايي از الطـاف نمونـ هـ

خداوند به بندگان مخلص او يعني حضــرت زكريا (ع)، حضــرت مريم (س)، حضــرت ابراهيم،  

ش:    ١٣٩٣گر،  ه اسـت (خامه حضـرت موسـي، حضـرت اسـماعيل و حضـرت ادريس (ع) ذكرشـد 

كاررفته  مرتبه واژه رحمت يا مشتقات آن منتسب به خداي متعال به   ١٩). در اين سوره مباركه،  ٣٤

مرتبه از خداي متعال با نام «رحمن» يادشـده اسـت. با توجه به    ١٦اسـت. چنانكه در همين سـوره  

»  H¼ ¦�� �© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا عبارت « رسـد وجه ذكر  آنچه درباره سـوره مباركه مريم ذكر شـد، به نظر مي 

از قول حضرت مريم (س)، اشاره به نهايت رحمت خداوند در حق ايشان باشد و درواقع خداوند 

اند؛ يعني اينكه آن متعال مي  رت مريم (س) را برسـ رايط حضـ ختيِ حال و شـ قدر خواهد نهايت سـ

ده ب  ان نزديك شـ ان به نقطه نهايت تحملشـ ودند؛ اما اين حالت  مشـقت و سـختي زياد بوده كه ايشـ

ايشـان چندان طول نكشـيد و بلافاصـله ندايي از طرف خداوند متوجه ايشـان گرديد تا از حزن و  
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اندوهشان كاسته شد و خيالشان از همه آن چيزهايي كه به خاطر آن نگران بودند، آسوده گشت: 
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ً
�øّUِ¶ِحمن» يادشده است. » و در اينجا هم از خداي متعال با نام «ر ا  

  گيرينتيجه
براي بررسـي شـبهه و اشـكال اول يعني تنافي آرزوي مرگ حضـرت مريم (س) با مقام و 

ي علل و دلايل محيطي يا حالات   ران و بررسـ ان، ابتدا با توجه به اقوال و آراي مفسـ منزلت ايشـ

تحمل  اي كه مســبِّب و باعث نزديك شــدنِ حضــرت مريم (س) به نهايت  روحاني و نفســاني 

» توســط ايشــان شــده بود، H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا خويش و درنتيجه، باعث بر زبان آوردن جمله « 

آبرويي  اين نتيجه حاصل شد كه با توجه به سياق آيه شريفه، احساس حيا و عفت و ترس از بي 

باره بوده اسـت. سـپس با بررسـي روايات  ترين دليل دراين ترين و اصـلي هاي مردم، مهم و تهمت 

هاي صبر، شكر  ناظر به تمني موت و نسبت سنجي بين تمناي مرگ حضرت مريم (س) با مقام 

گونه تنافي با اين سـه  و رضـا اين نتيجه به دسـت آمد كه آرزوي مرگ حضـرت مريم (س) هيچ 

عنوان يك انسان برگزيده ندارد؛ بلكه اين آرزوي مرگ، به مقام و با جايگاه و منزلت ايشان به 

ــدت حيا  ــد، براي   دليل شـ ــان بوده كه حتي اتهام به گناهي كه مخالف عفت باشـ و عفت ايشـ

قدر سـنگين و سـخت بوده كه ايشـان را به نقطه نهايي طاقت و تحمل نزديك كرده ايشـان آن 

» براي حضـرت مريم (س) كمال اسـت و نه گناه و  H¼ ¦�� ُّ�© ѫʑ�ø¤ Ѵɯا جهت قول « اسـت. ازاين 

  خطا. 

خود رفع گرديده و روشـن شـد هه و اشـكال دوم نيز خودبه با برطرف شـدن شـبهه اول، شـب 

ان دادن مقام و منزلت والاي حضـرت   خن در قرآن كريم، علاوه بر نشـ كه حكمت نقل اين سـ

ربلند بيرون آمدن از آن، بيان مريم (س) به  ان دادن شـدت و سـختي آزمايش و سـ گرِ واسـطه نشـ

  رحمت واسعه خداوند نسبت به بندگان مخلص خود است. 
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  عمان: دار الفکر.   درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم. ق).   ۱۴۳۰. جرجانی، عبد القاهر بن عبدالرحمن. ( ۱۵
سـه آل  سـائل الشـیعة الی تحصـیل مسـائل الشـریعة. تفصـیل و ق).    ۱۴۰۹. حر عاملی، محمد ابن حسـن. ( ۱۶ قم: مؤسـ

  السلام. البیت علیهم 
  بیروت: دار الفکر.   تفسیر روح البیان. تا). . حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی. (بی ۱۷
  قم: اسماعیلیان.   تفسیر نور الثقلین. ق).   ۱۴۱۵. حویزی، عبد علی بن جمعه. ( ۱۸
  قم: نشرا.  های قرآن کریم. ساختار سوره ش).   ۱۳۹۳گر، محمد. ( . خامه ۱۹
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دمشـق بیروت: دار القلم، دار  المفردات فی غریب القرآن. ق).   ۱۴۱۲. راغب اصـفهانی، ابوالقاسـم حسـین بن محمد. ( ۲۰
  الشامیة. 

احمد فرید. بیروت: دار الکتب    مزیدی،  عرائس البیان فی حقائق القرآن. م).    ۲۰۰۸. روزبهان بقلی، ابن ابی نصـر. ( ۲۱
  العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون. 

الکشــاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه  ق).   ۱۴۰۷. زمخشــری، محمود بن عمر. ( ۲۲
  بیروت: دار الکتاب العربی.   التأویل. 

  التعارف للمطبوعات.  بیروت: دار   الجدید فی تفسیر القرآن المجید. ق).   ۱۴۰۶. سبزواری، محمد. ( ۲۳
  تهران: مرکز نشر دانشگاهی.   حقائق التفسیر. ش).   ۱۳۶۹. سلمی، محمد بن حسین. ( ۲۴
  نا. جا: بی بی   الشافی فی الامامة. تا). . شریف مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین موسوی. (بی ۲۵
  ة الاعلمی للمطبوعات. بیروت: مؤسس  المیزان فی تفسیر القرآن. ق).   ۱۳۹۰. طباطبایی، سید محمدحسین. ( ۲۶
  اردن، اربد: دار الکتاب الثقافی.   التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم. م).  ۲۰۰۸. طبرانی، سلیمان بن احمد. ( ۲۷
  بیروت: دار المعرفة.  جامع البیان فی تفسیر القرآن. ق).   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر. (  . ۲۸
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  التبیان فی تفسیر القرآن. تا). . طوسی، محمد بن حسن. (بی ۲۹
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). ق).    ۱۴۲۰. فخر رازی، محمد بن عمر. ( ۳۰
  تبة الصدر. تهران: مک   تفسیر الصافی. ق).   ۱۴۱۵. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( ۳۱
  تهران: ناصرخسرو.  الجامع لاحکام القرآن. ش).   ۱۳۶۴. قرطبی، محمد بن احمد. ( ۳۲
قاهره: الهیئة  لطائف الاشـارات: تفسـیر صـوفی کامل للقرآن الکریم. م).  ۲۰۰۰. قشـیری، عبد الکریم بن هوازن. ( ۳۳

  المصریة العامة للکتاب. 
  قم: دار الکتاب.   ی. تفسیر القم ش).  ۱۳۶۳. قمی، علی بن ابراهیم. ( ۳۴
تهران: وزارت فرهنگ و   تفســیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. ش).  ۱۳۶۸. قمی مشــهدی، محمد بن محمدرضــا. ( ۳۵

  ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات. 
  قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.   زبدة التفاسیر. ق).  ۱۴۲۳الله بن شکرالله. ( . کاشانی، فتح ۳۶
  فروشی اسلامیه. تهران: کتاب   منهج الصادقین فی إلزام المخالفین. ش).  ۱۳۳۶لله بن شکرالله. ( ا . کاشانی، فتح ۳۷
ی. ( ۳۸ انی، محمد بن مرتضـ یر المعین. ق).   ۱۴۱۰. کاشـ رت آیت   تفسـ ی نجفی  الله قم: کتابخانه عمومی حضـ العظمی مرعشـ

  (ره). 
ــنـة. ق).    ۱۴۲۶. مـاتریـدی، محمـد بن محمـد. ( ۳۹ ــورات محمـدعلی    تـأویلات اهـل السـ بیروت: دار الکتـب العلمیـة، منشـ

  بیضون. 
  بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.   النکت و العیون. تا). . نیآوردی، علی بن محمد (بی ۴۰
  بیروت: مؤسسة الوفاء.   ر. بحارالانوا ق).   ۱۴۰۳. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. ( ۴۱
  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.   التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ش).   ۱۳۶۸. مصطفوی، حسن. ( ۴۲
  تهران: دار الکتب الاسلامیة.   تفسیر نمونه. ش).   ۱۳۷۱. مکارم شیرازی، ناصر. ( ۴۳
  ران: امیرکبیر. ته  الاسرار و عدة الابرار. کشف ش).   ۱۳۷۱. میبدی، احمد بن محمد ( ۴۴
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ــائل و مســتنبط المســائل. ق).    ۱۴۰۸. نوری، حســین بن محمدتقی. ( ۴۵ ــتدرک الوس قم: مؤســســة آل البیت    مس
  السلام. علیهم 
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